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از  عشق  و  دلهره

شاهرخ مســکوب علایقی متنوع داشت و این ســبب شده بود که 
چهره ای چندوجهی داشــته باشــد و کارنامه به جا مانــده از او نیز 
علایق چندگانه اش را نشــان می دهد. کتاب «شکاریم یک سر همه 
پیش مرگ» که شــامل جستارها، گفتارها و نوشتارهایی از مسکوب 
است که در سال های مختلف نوشته شده اند، به روشنی نشان دهنده 
چهــره چندوجهی مســکوب اســت. از تحقیقی مفصــل درباره 
ناصرخسرو تا مقاله ای درباره شعر متعهد فارسی در دهه های سی 
و چهل و همچنین مقالاتی درباره هنر نقاشــی قاجار و مینیاتور و... 
که در این کتاب گرد آمده اند، نشــان می دهد که مسکوب دغدغه ها 

و علایقی متنوع داشت.
حسن کامشــاد در ابتدای این کتاب یادداشتی درباره مسکوب و 
این جستارها و مقاله هایش نوشته و به این نکته اشاره کرده که خود 
مســکوب بیش از هر چیز خود را جستارنویس می دانست. کامشاد 
هم به شخصیت چندوجهی مسکوب اشاره کرده و می گوید در این 
کتاب تلاش شــده از دلبســتگی  های ادبی و هنری متنوع مسکوب 

نمونه هایی آورده شود.
مســکوب در یکی از جســتارهای کتاب با نام «نگاهی ناتمام به 
شــعر متعهد فارسی در دهه ســی و چهل» از منظری متفاوت به 
موضوع تعهد در ادبیات نگریســته اســت. او برای ورود به بحث، 
ســراغ کنگره نویســندگان ایران رفته که در میانه دهه بیســت در 
انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شــوروی تشکیل شد. 
این کنگره با حضور هفتادو هشت شاعر و نویسنده سنتی و نوگرا، از 
چهارم تا دوازدهم تیرماه ۱۳۲۵ در محل باغ خانه فرهنگ شوروی 
برگزار شده بود. دهه بیست، دهه بالندگی ادبیات و هنر مدرن ایران 
بود و از ســوی دیگر این دوره را می توان بالنده ترین دوره حزب توده 
ایران هم دانســت. مسکوب برای آنکه نشــان دهد چه تصوری در 

آن دوره در فضای فرهنگی ایران وجود داشــته، به سراغ قطع نامه 
کنگره رفته که در آن پیشــنهادها یا به قــول او «رهنمودهایی» به 
نویســندگان و شــاعران ایرانی داده شده اســت. مسکوب می گوید 
رهنمودهای این قطع نامه تا چنــد دهه بر روح ادبیات ایران حاکم 
شد. این قطع نامه البته شکل دســتوری یا سازمانی نداشت و خود 
مســکوب نیز به این نکته اشــاره می کند و می گویــد رهنمودهای 
قطع نامه کنگره نویسندگان ایران بر روح ادبیات ما حاکم شد، چرا که 
«بیان کننده خواست های سیاسی و اجتماعی زمانه و مبین انتظاری 
بود که خوانندگان جوان تر از ادبیات و تصوری که اهل قلم از وظیفه 
خود داشتند و می خواستند به گفته شاملو سمندروار در آتش مردم 
بنشینند و از خاکستر خود باز زاده شوند. افزون بر این، چنین گرایشی 
با ندای ادبیات مترقی جهان می خواند و ســاز ما را با آن هم کوک و 

هم آواز می کرد».
مســکوب می گویــد پس از گذشــت ســال ها از آن دوره، امروز 
وقتــی به قطع نامه کنگره نویســندگان و کلیــات آن نگاه می کنیم، 
«معنای حقیقی کلمات و هماهنگی آنها با سیاست وقت شوروی 
و نهضت چپ ایران روشــن تر دیده می شــود». مســکوب با دیدی 
انتقــادی به ادبیات متعهد در دهه های ســی و چهل، نگاه می کند 
و بــا تفاوت قائل شــدن میان تفکر سیاســی و ایدئولوژی سیاســی، 
منظورش را توضیح می دهد. از نظر او تفکر سیاســی آن اندیشه یا 
نظام اندیشه ای است که «جوینده» و «پرسنده» است و این را درست 
برخــلاف ایدئولوژی سیاســی می داند که به گفته او پاســخ همه 
مشکلات اجتماعی و غیراجتماعی، مشکلات پیچیده و دیرین آدمی 
را آماده و آســان در آســتین دارد. او معتقد است در دهه های سی 

و چهل «ما اســیر ایدئولوژی سیاســی خاصی بودیم که سیر تاریخ، 
ســاخت و مبارزه طبقاتی و راه پیروزی و رسیدن به شاهراه نجات را 

به ما یاد می داد و همه اینها به ادبیات راه می یافت».
مسکوب گونه دیگری از تعهد را در برابر تعهدی که ایدئولوژیک 
می نامد قرار می دهد. او معتقد است تعهد ایدئولوژیک ادبیات را در 
حصــاری محدود قرار می دهد و او را از تعهدی مهم تر دور می کند. 
او می گوید تعهد ایدئولوژیک با ساده ســازی های قالبی نویسنده را از 
مهلکه بزرگی نجات می دهد؛ «از خطر اندیشیدن و در قبال تعهدی 
بزرگ تر، نو به نو دل به دریا زدن، از خطر تعهد در قبال خود و جهان، 
از چگونه در جهان (و به تبع آن در اجتماع) بودن و چگونه خود را 
در جهان راه بردن یا به زبانی گنگ و مبهم از تعهد در برابر حقیقت 
که بسیاری از شاعران و نویســندگان چه بدانند و چه ندانند متعهد 
به آن اند. زیرا نوشــتن، موضع گرفتن در برابر چیزها و کســان، یعنی 
پذیرفتن و نپذیرفتن و انتخاب کردن، یعنی متعهد شــدن است. و این 
مستلزم اندیشیدنی پیوسته و انتخاب کردنی مدام است و هر انتخابی 

خطرکردنی دیگر است».
مسکوب می گوید ادبیات متعهد دهه های سی و چهل ما مثل 
هرجای دیگری دشوارهای ها را ندید و کار را آسان گرفت. تعهدی 
که مدنظر مســکوب اســت و نوع نگاه او، به نوعی یادآور نگاهی 
اســت که ماکســیم گورکی در آخرین رمانش که ناتمام هم ماند، 
داشت. «زندگی کلیم ســامگین» عنوان رمان چهارجلدی گورکی 
اســت که به چهل ســال از زندگی جامعه روسیه از ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۸ 
مربوط اســت. گورکی در این رمان مواجهه ای خاص با تاریخ دارد. 
در روایت رمان، تاریخ نه عرصــه ای بیرون از زندگی و آدم ها بلکه 
چیزی در پیوند با آنهاســت. در اینجا، هم تاریخ است که آدم ها را 
می سازد و هم آدم ها هستند که تاریخ را شکل می دهند. شخصیت 
اصلی این رمان، کلیم ســامگین، نه یک انقلابی تمام عیار اســت و 
نه یک ضدانقلاب. در تمام رمان بلند گورکی دوپارگی شــخصیت 
کلیم سامگین پخش شده اســت؛ او به ضد خودش بدل می شود 
و در آخــر به موجودی هزارتکه تبدیل می شــود. به اعتقاد یورگن 
روله در کتاب «ادبیات و انقلاب» (ترجمه علی اصغر حداد)، گورکی 
در این رمان به قشــری خاص از اجتماع روســیه نظر ندارد، بلکه 
روایتــی از کل مردم روســیه در دورانی خاص به دســت می دهد. 
روله می نویســد که گورکی در این چهار جلــد در واقع با خودش 
تصفیه حســاب کرده است. تصفیه حساب با دو چهره متضادی که 
در درون گورکی وجود داشتند: از یك  سو گورکی به عنوان نویسنده 
و روشــنفکری که وفادار به حقیقت اســت و از سوی دیگر گورکی 
به عنوان چهره ای انقلابی و عضو برجســته حزب. تضاد میان این 
دو چهره درونی اســت که هم وضعیــت ذهنی گورکی را بحرانی 
می کنــد و هم موقعیتش در حزب را به خطر می اندازد. بســیاری 
معتقدنــد که او در این رمان آخرش، ضمنا تصویری از خودش نیز 
به دست داده است؛ تصویری البته با رویکردی انتقادی. به  عبارتی 
چهره دوگانه کلیم ســامگین می تواند نمادی از چهره خود گورکی 
هم باشــد؛ گورکیِ اول به عنوان نویســنده  و روشنفکری شکاک که 
به همه چیز بــا تردید نگاه می کند و گورکــیِ دوم که عضو حزب 
است و از این دریچه به جهان می نگرد. گورکی آرمان گرا و گورکی 
واقع گرا دو سوی یک چهره اند و همین دوگانگی است که وضعیت 
گورکی را بحرانی کرده بود. گورکی در سال های پیری اش احساس 
سرخوردگی داشت و از استالین دوری می کرد. او اگرچه هیچ گاه از 
آرمان های انقلابی اش مأیوس نشد، اما نمی توانست واقعیت را هم 
نادیده بگیرد. سرگذشــت گورکی و بحران های درونی اش حکایت 
بســیاری دیگر از نویسندگان و شــاعران سوسیالیست هم دوره اش 
بود. حتی بحران گورکی را بــه نوعی می توان بحران انقلاب اکتبر 
هم دانســت؛ انقلابی که در واقعیت شکســت خورد، اما ایده ها و 

آرمان هایش امروز حتی بیشتر از ۱۹۱۷ استوار و پابرجا می نمایند.

آن سوی سوسیالیسم
شرق: «وداع با پرولتاریا» با عنوان فرعی آن سوی سوسیالیسم، عنوان کتابی است از آندره 
گرز که سال ها پیش به همت مصطفی رحیمی به فارسی ترجمه و منتشر شده بود و نشر 
نو به تازگی چاپ تازه ای از آن را منتشــر کرده است. آندره گرز در وین متولد شد و کارش 
را با روزنامه نگاری آغاز کرد و نخســت به علوم و سپس به فلسفه پرداخت. او در دهه 
۴۰ میلادی تحت تأثیر اندیشه سارتر قرار گرفت و آن طورکه رحیمی در مقدمه اش اشاره 
کرده، دوری و نزدیکی او از مارکسیســم تقریبا موازی با ســیر فکری سارتر بود. این کتاب 
در ســال ۱۹۸۰ منتشر شده بود و رحیمی در یادداشــت کوتاهش در سال ۱۳۶۳ نوشته 
بود بحثی که در این کتاب مطرح شــده، در کشور ما تازه است و درباره مهم ترین مسائل 
کشــورهای صنعتی است: «مترجم معتقد نیســت که هرچه در این کتاب آمده، سخن 
آخر است؛ زیرا سخن آخر در مسائل اجتماعی پیوسته در تحول اگر معنایی داشته باشد، 
حاکی از تعصب است؛ اما وســعت اندیشه نویسنده و اهمیت مسائل مطرح شده (چه 
پاسخ ها را بپذیریم، چه نپذیریم) کتمان ناپذیر است؛ ازاین رو مترجم امیدوار است که کتاب 

بیش از هر چیز زمینه ای باشد برای سنجش و تفکر».

کتاب شامل سه بخش است و چهار ضمیمه هم در «پایان سخن» آمده است. وداع 
با پرولتاریا، قدرت شخصی و قدرت تبعی و آن سوی سوسیالیسم عناوین سه فصل کتاب 
هســتند. آندره گرز مقدمه اش را با بحران مارکسیســم شــروع کرده و دلیل آن را بحران 
جنبش کارگری دانســته اســت. او با بررســی دو دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی نتیجه گرفته که 
رابطه میان گســترش نیروهای تولیدی و افزایش تضادهای طبقاتی قطع شده است. او 
البته می گوید تضادهای ســرمایه داری هیچ گاه تا این حد نبوده و ناتوانی ســرمایه داری 
در حــل تضادها هم هیچ گاه تا ایــن حد نبوده؛ اما به اعتقاد او نکته اینجاســت که این 
ناتوانی موجب زوال سرمایه داری نمی شود. او می گوید سرمایه داری این توان را یافته که 
مشــکلات خود را حل کند؛ حل کردنی که در واقع حل نکردن اســت. او معتقد است که 
ســرمایه داری می داند که با کارنکردن چرخ های ماشینش چگونه به زندگی ادامه دهد 
و حتی نیرویی تازه پیدا کرده اســت؛ چرا که مشکلات حل نشدنی اش از درون است. این 

مشکلات پابرجا می مانند؛ حتی زمانی که دولت ها در دست احزاب طبقه کارگر باشند.
آندره گرز می گوید تا زمانی که جهان و نیروهای تولیدی و روابط تولیدی تغییر ماهیت 

ندهند، این مسائل حل نشدنی باقی می مانند؛ اما چه کسی یا چه چیزی باید اینها را تغییر 
دهد؟ او این پرســش را نقطه کانونی بحران مارکسیسم می داند و معتقد است گسترش 
نیروهای تولیدی سرمایه داری از نظر کارکرد منحصرا تابع منطق و نیازهای سرمایه داری 
اســت. نه تنها این گسترش پایه مادی سوسیالیســم را به وجود نمی آورد؛ بلکه مانع آن 
نیز می شــود. به عبارتی می گوید آن نیروهای تولیدی که سرمایه داری گسترش می دهد، 
چنان اثری از سرمایه داری پذیرفته اند که نمی توانند بر حسب تعقل سوسیالیستی اداره 
شوند و به کار بیفتند. اگر سوسیالیسمی امکان پذیر باشد، این نیروها باید اساسی نو بیابند 
و در مسیر دیگری حرکت کنند. براساس  این است که می گوید با اتکا به نیروهای تولیدی 
موجود استدلال کردن، یعنی ناممکن ساختن تدارک سوسیالیسم و حتی ناممکن ساختن 

دورنمای آن.
نکته دیگری که گرز به آن اشــاره می کند، این اســت که گســترش نیروهای تولیدی 
ســرمایه داری به گونه ای تحقق می یابد که نه ممکن اســت کارگران تولیدکننده به طور 
جمعی مالک مستقیم تولید شوند و نه پرولتاریا. در واقع، گسترش سرمایه داری طبقه ای 

از کارگران به وجود آورده اســت کــه اکثرا قادر 
نیستند وســایل تولید را مالک شوند و منافع شان 
که مســتقیما بــه آن آگاهی می یابنــد، با تعقل 
سوسیالیستی منطبق نیست. آندره گرز با ذکر این 
نکات می گوید که ما در این وضعیت قرار داریم و 
از این رو نابودی سرمایه داری را فقط کار قشرهایی 

می داند که نمایشگر و مبین انحلال تمام طبقات از جمله طبقه کارگر هستند.
آندره گرز، منتقد و فیلســوف اتریشی-فرانسوی بود که در سال ۱۹۲۳ متولد شد و در 
۲۰۰۷ از دنیا رفت. او بیش از هر چیز درباره «کار» می اندیشید و می نوشت. او بر مضامینی 
مانند بیگانگی اجتماعی، تقسیم کار منصفانه و کار دستمزدی و رهایی از آن متمرکز بود 
و جریانی را هدایت می کرد که در پی تغییرات بنیادین در مناســبات قدرت بود و به جای 
تکیه بر منطق ضرورت های سرمایه، بر رفع نیازها و ضرورت های انسانی تأکید می ورزید.

وداع با پرولتاریا/ آندره گرز/ ترجمه مصطفی رحیمی/ نشر نو

چهارشنبه
۳  خرداد  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۶۱

شــرق: «صبح آن روز همین که از خانه بیرون رفتم، چهــار کلاغ را دیدم که بالای خانه 
می چرخیدند. آنها با دیدنم هم زمان غریو زشــتی سر دادند که شبیه به قارقار معمولی 
نبود و در آســمان گرفته ماه دسامبر با پرواز کندشان دور شدند. با دیدن این چهار پرنده 
سیاه رنگ احساس بدی به من دست داد. به نظرم خیلی بدیُمن جلوه کردند و ناخواسته 
کوشــیدم حدس بزنم چه واقعه بدی در آن روز انتظارم را می کشــد. وقتی در ماشین را 
می بســتم، فکر کردم آن را یافته ام. داشتم به آزمایشــگاه می رفتم؛ چون سرماخوردگی 
طولانی ای را با دشــواری پشت سر گذاشــته بودم و پزشکم نگران بود و می خواست به 
قول خودش موضوع را عمیقا بررســی کند. شــاید در خونم چیز بدی وجود داشت که 
بی گمان روز بعد با نتیجه آزمایش به آن پی می بردم». این آغاز رمانی اســت از فردریک 
دار با عنوان «قرار ملاقات با یک نامرد» که به تازگی با ترجمه عباس آگاهی در مجموعه 

نقاب نشر جهان کتاب منتشر شده است.

این داستان به روایت اول شخص نوشته شده و شخصیت اصلی اش نقاش مشهوری 
به نام فرانســوا ژیوه است. آن طورکه در چند سطر اول رمان خواندیم، فرانسوا ژیوه پس 
از ســپری کردن یک سرماخوردگی شدید برای اطمینان از سلامتی اش باید آزمایش خون 
بدهــد و روزی که بــرای دادن آزمایش بیرون می رود، با افکاری منفی درگیر می شــود؛ 
اما وقتی به آزمایشــگاه می رســد، افکار دیگری جایگزین تصورات قبلی اش می شــوند. 
دکتر آزمایشــگاه، زنی سی ساله به نام دانیل کاربن است که از فرانسوا آزمایش می گیرد. 
مواجهه این دو، حســی خوشایند در فرانســوا به وجود می آورد و البته این حس باعث 
دستپاچگی اش هم می شود. فرانسوا نگرانی اش درباره بیماری احتمالی اش را فراموش 
می کند و حس می کند که به پزشک علاقه پیدا کرده است. فردای این روز وقتی فرانسوا 
برای گرفتن جواب آزمایشش به آزمایشگاه می رود، دوباره دکتر را می بیند. او نام بیمار را 
می پرســد تا جواب آزمایش را بیاورد و وقتی نام فرانسوا ژیوه را می شنود، از او می پرسد 

که آیا با نقاش مشــهور نســبتی دارد و فرانسوا پاسخ 
می دهد خودم هســتم. زن به آثار فرانسوا ابراز علاقه 
می کند و تصویر یکی از نقاشــی های او را که به دیوار 
آویخته، نشــانش می دهــد. صحبت آنهــا درباره آثار 
فرانســوا ادامه پیدا می کند و نقاش از پزشــک دعوت 
می کند که برای دیدن آثــار دیگرش به خانه اش برود. 
به این ترتیب دیدارهای کوتاه و تا حدی ناخوشایند اولیه 
میان این دو به دلباختگی شان می انجامد؛ اما سیر وقایع 
به گونه ای دیگر پیش می رود. روی پنهان زندگی پزشک 
و شخصیت دوگانه و مردد نقاش با دخالت یک عامل سوم، یعنی حضور مزاحم و موهن 

یک جوان عاطل و باطل، منجر به فاجعه ای پیش بینی ناپذیر می شود.
در بخشی دیگر از داســتان می خوانیم: «همیشه خیلی زود از خواب بیدار می شوم؛ 
چون صبح ها بهتر از هر وقت دیگری می توانم نقاشی کنم. دوست دارم قهوه ام را آماده 
کنــم و تا قهــوه از فیلتر بگذرد، در خانه خفته قدم بزنم. بعد می روم و ایســتاده جلوی 
تابلویی که در دســت دارم، صبحانه می خــورم و با نوعی فراغت به کاری که انتظارم را 

می کشد، فکر می کنم. من از آن دسته از نقاش ها نیستم که سه پایه شان را در طبیعت قرار 
می دهند. در محل چند تا طرح ساده یا کروکی می کشم. خیلی کروکی و بعد در سکوت 
مساعد آتلیه به همه آنها نظم می بخشم و با الهامی که یافته ام، به شکل نهایی می رسم. 
فردای آن روز داشــتم رنگ هایم را می چیدم که دانیل کاربن تلفن زد. از تلفنش غافلگیر 
نشــدم. راستش نوعی حس ششــم می گفت که باید منتظر باشــم. با شنیدن صدایش 

احساس تسلی کردم...».
نویســنده رمان، فردریک دار از نویســندگان معاصر ادبیات فرانســه است که نامش 
به عنوان نویسنده ای پرکار و شناخته شده در ژانر ادبیات پلیسی فرانسه ثبت شده است. او 
نه فقط با نام اصلی خود بلکه با بیست نام مستعار دیگر، چیزی نزدیک به سیصد رمان و 
داستان بلند و کوتاه، حدود بیست نمایش نامه و شانزده اثر برای سینما پدید آورده است. 
او از جمله نویسندگانی است که از تکنیک ها و ظرافت های ادبی به خوبی استفاده می کند 
و تنها در پی روایت حادثه و معما نیســت. از این پلیسی نویس فرانسوی پیش ازاین آثار 
متعددی در مجموعه نقاب نشر جهان کتاب منتشر شده است و از میان آنها می توان به 
کتاب «کسی روی گورم راه می رفت» اشاره کرد که این نیز به تازگی به چاپ رسیده است.

قرار ملاقات با یک نامرد/ فردریک دار/ ترجمه عباس آگاهی/ نشر جهان کتاب

شرق: ماهر اونســال رایش از نویســندگان معاصــر ترکیه است که 
به  تازگی رمانــی از او با عنوان «دنیا همین اســت» با ترجمه مژده 
الفت در نشر نو منتشر شده اســت. پیش از این رمان دیگری از این 
نویســنده با نام «دیگران» توســط همین مترجم به فارسی منتشر 
شــده بود. الفت در ابتدای «دنیا همین است» یادداشت مختصری 
نوشته و به برخی ویژگی های رمان پرداخته است. او نوشته که این 
رمان، داســتان در پی داستان است که در آن نویسنده بعد از روایت 
بخشی از زندگی یکی از شخصیت ها، او را به حال خود رها می کند 
و می رود سراغ شــخصیت بعدی و بعدی. این روند تا جایی ادامه 
پیدا می کند که هیچ معلوم نیست این شخصیت ها در چه نقطه ای 
به هم می رسند. «گرچه در ابتدا درک پیوستگی شخصیت ها آسان 
نیســت، کم کم تقاطع روابط و تداخل شخصیت ها ابهام را برطرف 
می کنــد، تکه های دنیای برســاخته از گوشــه های نامنتظر به هم 
وصل می شــود و می بینیم که هیچ داستانی بیهوده نیست و هیچ 

شخصیتی بی دلیل وارد داستان نشده است».
نویسنده حدود چهل شخصیت را وارد روایت می کند که هریک 
پس از چند صفحه از داســتان خارج می شوند. مترجم می گوید که 
این رمان یادآور نظریه «شــش درجه جدایی» اســت؛ نظریه ای که 
فریگیس کارینتی مطرح کرده و بر مبنای آن هر دو شــخص در کره 
زمین با شــش واسطه یا کمتر به هم مربوط می شوند. «دنیا همین 
است» این طور آغاز می شود: «قرار بود با هم عصرانه بخورند. گونش 
نیامد. اول گفتند لابد به خاطر تازگی زخمی اســت که از شکســت 
عشــقی خورده. بعد به حســاب دم دمی مزاجــی و بی خیالی اش 
گذاشــتند. آن همه افت و خیر خلق و خو، هم از شخصیت آن پسر 
بعیــد بود و هم از شــیوه تربیتش. گونش آن قدر بــا پدر و مادرش 
فرق داشــت که نمی شد باور کرد فرزند آنهاست. شخصیت پدرش 
همچون بناهای جمهوریت، قالبی و سفت و  ســخت بود و رسمی. 
مادرش هم آن قدر وســواس نظم داشــت که حتی قلاب بافی های 

روی دسته های مبل را با تفاوتی هندسی تنظیم می کرد».
«دنیا همین اســت» را می توان داستان «حرکت انسان و شهر» 
دانســت؛ چرا که روایت رمان، داســتان فراز و فرود زندگی یک شهر 
و یک کشور اســت که زلزله طبیعی همان قدر خانه هایش را ویران 
می کند که زلزله عاطفی یا سیاســی زندگی شــهروندانش را. راوی 
داستان به شــخصیت های متعدد داستان نوری می تاباند و سپس 

رهایشان می کند و سراغ شخصیت بعدی می رود.
اما در رمان «دیگران» که کمی پیش به فارسی منتشر شده بود، 
ماهر اونسال رایش زندگی مردمانی را روایت کرده که در روند سریع 
وقایع محو می شوند، به چشم نمی آیند و رنج ها و خاطراتشان تنها 
در حافظه خودشان باقی می ماند. به تعبیر مترجم کتاب، «دیگران» 
داستان کوچ های غریب اســت؛ کوچ های ناخواسته ای که برآمدن 
نیروهای اقتدارگرا، با پشــتوانه توده های بی شــکل وسیع، بر دیگر 
خرده فرهنگ ها تحمیل می کنند؛ داستان کندوکاو دقیق زمینه های 
روان شــناختی و اجتماعی جامعه ای که تغییرات عمیق سیاسی را 
از ســر گذرانده و پس لرزه های آن، تحولات اجتماعی را در سطوح 
گوناگون رقم زده است؛ داستان انسان هایی عادی با ترس های بزرگ 
و رؤیاهــای نه چندان بزرگ که در این گونه تحــولات در آغاز ضربه 
ناگهانی جداافتادگی ذهنی و طرد را تجربه می کنند و بعد به تدریج 
خصوصیــات و خصلت های انسانی شــان را در نظر انبوه جمعیت 
بی شــکل از دســت می دهنــد و آرام آرام به آســتانه جداافتادگی 
جسمی و تبعید ســوق داده می شــوند. الفت هدف از ترجمه این 
کتاب را آشــنایی مخاطبان ایرانی با آن دسته از نویسندگان معاصر 
کشور همســایه، ترکیه، می خواند که کمتر نامی از آنها شنیده شده 
اســت. البته ماهر اونسال دســت کم برای مخاطبان پیگیر ادبیات 
آشناســت و در نشــریات نام و آثار او تکرار شــده است و چنان که 
الفت در مقدمه اش اشــاره می کند، این آشــنایی به خاطر ترجمه 
مرتضی هاشــمی از چند داســتان کوتاه ماهر اونســال در نشریات 

فارســی بوده است. اونســال تاکنون چند مجموعه داستان و رمان 
منتشــر کرده اســت که در این میان یکی از مجموعه داستان هایش 
در سال ۲۰۱۴ جایزه ادبی سعید فائیک را از آن خود کرده است. اما 
کتاب «دیگران» که ترجمه فارسی آن به چاپ رسیده، به سال های 
۱۹۶۰ در ترکیــه برمی گردد و حال وهــوای حاکم بر آن دوران ترکیه 
را روایت می کند. «داســتان با ریشه کن شدن از زادگاه، کوچ و سفری 
پرزحمت آغاز می شــود و با احساس بیگانگی و هراس در خانه ای 
رازآلود و پرماجرا در اســتانبول ادامه می یابد و زمانی کاملا در ذهن 
مخاطب شــکل می گیرد که هر دو بخش کتاب (دو روایت مختلف 
از یک اتفاق) خوانده می شــود. نویســنده ضمن به تصویر کشــیدن 
نحوه زندگی و تفکر مردم در آن ســال ها و مواجهه شان با خرافات 
و واقعیــات، فضای سیاســی را نیز بــا ظرافت ترســیم می کند؛ از 
اشــاراتش بــه دوران مندرس و احزاب گوناگــون آن دوران تا کوچ 
اجباری یونانیان مقیم ترکیه بعد از ماجرای سپتامبر ۱۹۶۰ که نقطه 
پایانی است بر سال ها همسایگی و دلبستگی». در داستان «دیگران» 
مهاجرت هایی ناخواسته به دلیل قدرت گرفتن نیروهای اقتدارگرا در 
این کشــور رخ می دهد. مهاجرت هایی که مــردم یک جامعه را به 
توده هایی بی شــکل بدل می کند که از هویت اجتماعی خود کنده 
شده و هنوز نتوانســته اند در فرهنگی مستقر شوند. شخصیت های 
داستان «دیگران» انسان های عادی جامعه هستند که هراس هایی 
بزرگ دارند و در مســیر تحــولات سیاســی و اجتماعی جامعه به 
ضربات مهلک روانی و اجتماعی دچار آمده و ناگزیر به ترک وطن و 
تبعید خودخواسته شده اند. ماهر اونسال در کتابش به ادبیات ترکیه 
و ناظم حکمت، شــاعر مطرح و مردمی ترکیه هم ارجاع می دهد و 
در آغاز هر فصل از کتاب، شــعری از کتاب «مناظری از انســان های 
کشورم» اثر این شاعر را می آورد که به نوعی با ماجراهای آن فصل 
نســبت دارد. علاوه بر این، نویســنده هر بخش از کتابش را به یاد و 
خاطره یکی از نویســندگان پیش کسوت از جمله رفیک حالید کارای 
و حســین رحمی گرپینار تقدیم می کند. مترجم همچنین درباره نام 
کتاب هم توضیحاتی می دهد و می نویســد نام کتاب از سویی اشاره 
دارد بــه از ما بهتران و از ســوی دیگر به هر کس غیــر از ما! یعنی 
هر کس که دیگری یا جامعه به نوعی از خود می راندش. «در واقع 
گویی هر فرد جامعه برای ســایر افرادش دیگری به حساب می آید 
و این کتاب حکایت همان دیگران اســت». کتاب «دیگران» علاوه بر 
اینکه به مســئله مهم مهاجرت و کوچ اجباری و بیگانگی ناشی از 
جاکن  شدن می پردازد که در منطقه ما مسئله ای جدی و دردسرساز 
بوده، به اوضاع سیاسی حاکم بر ترکیه نیز نقب می زند و تأثیرات آن 
را بر جامعه سال های شصت نشان می دهد. «دیگران» کتابی است 
پــر از جزئیات با زبانی که گاه به شــاعرانگی نیز تنه می زند. در آغاز 
رمــان می خوانیم: «اتوبوس که بــا کناره های خمیده اش به حیوان 
غول آســای لاک دار و گ وژپشــتی می مانست از پشــت درخت زارها 
پدیدار شد. ابتدا گردو غبار و دودش را نمایان کرد و بعد هیکلش را. 
غرش شب شکاف اتوبوس پیش از خودش از راه رسیده بود. سنگین 
سنگین نزدیک شد. با صدایی غریب همچون خرناس سگ خیابانی 
خســته و محزونی پیش روی جمعیت منتظر ایستاد. چند ساعتی از 
نیمه شــب گذشته و کوچه های نیده از ســرما یخ زده بود. آدم های 
ســرمازده گویی ترســان از رم دادن حیوانی وحشی، بی حرکت سر 

جایشان ایستاده بودند».

شکاریم یک سر همه پیش مرگ
 شاهرخ مسکوب

نشر نى

دنیا همین است
ماهر اونسال رایش
ترجمه مژده الفت

نشر نو

پیام حیدرقزوینی

به مناسبت تجدید چاپ اثری از شاهرخ مسکوب

تعهد دوگانه

دنیا همین است که هست


